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 گوي انسان كاملالشناختي تبيين روان
 ابوالقاسم بشيري

 يدهكچ
 يظـرن يابتدا مبان ي، در اين نوشتاررواز اين .است ينظر يالگو مستلزم مبان ةارائ

هـاي انسـان و ررييت يماهيت و چيسـت دربارةاول  يمبنا شده است؛الگو تبيين 

انسـان در بعـد كـه  دسـت آمـدهب يآدمـ يتحليل استعدادها با وجودي اوست.

هـي  كـه  ياونـهگبـه  دارد؛هاي بسيار بالايي ررييت ينشكو  يگرايششناختي، 

 انانسـ يو نهـاي يمال واقعكتعيين مبناي ديگر، قابل مقايسه با او نيست.  يحيوان

ه ، در سـيو استنباط يبا روش تحليل عقلكه  املكانسان  يالگو يهالفهؤ. ماست

توحيدي  بينش .1ند از: ا، عبارتآيندي به دست ميو ريتار ي، عاطفيشناخت ةحوز

ان بـه خـدا، ايمـ يتوحيدي يعن گرايش .2 ؛دنيا يو زندگ ييرجام هستو  به آغاز

در  ن اوقدرت و توا. 3 ي؛غيب ه و امورك، ملائيآسمان يهاتابك، يالهيمعاد، انبيا

، اعتدال. 5ي؛ و اجتماع ييرد يدر ريتارها ينفسان يضايل. 4 ؛نشكريتار و  ةحوز

 .ياختيار يها و ريتارهاها گرايشبين بينش يهماهنگ ييعن

 .نشك، گرايش، بينش، يمال نهايكالگو، : هاليدواژهك

                                                      
 سره.قدسموزشي و پژوهشي امام خمينياستاديار مؤسسه آ 

 .28/11/88ـ پذيرش:  4/11/88دريافت: 
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 مقدمه

بحـ  از كـه  دهـدهاي فكري و فلسـيي نشـان ميو نظام هامذهب ،تاريخ اديان
جوي انسـان كامـل وطولاني دارد و آدمي همواره در جستاي انسان كامل سابقه

هـا و قررمانـان النوعرب ،موجودات ماوراءالطبيعيل، گاه است. به همين دليبوده 
انسـان  به منزلةهاي برجستة تاريخ را شخصيت گاهي نيزاي و اساطيري و افسانه

ريشة گرايش به انسان كامل و ميل بـه »شايد بتوان گيت  1كامل مطرح كرده است.
سـت. حقارت ا و در درون آدمي است و همچنين دوري از نقص و ضعف ،كمال
بـه  2«.ي، از نيازهـاي اساسـي آدمـي اسـتآدلر، دوري از احسـاس كرتـر ةبه گيت

انسان همواره به دنبال نوعي افزايش كمي و كييي و يـا شـكوفايي » ،عبارت ديگر

جوي انسان برين كشانده است تـا در وجـود وهمين امر او را در جست 3و «است
هاي به گذشته ،الگو ةكامل و ارائبح  از انسان  ،. بنابراينببينداو كمال خويش را 

ويژه ديـن هبـ ،گردد. شايد بتوان گيت در اديان الرييعني قبل از ميلاد برمي ،دور
پـژوهش،  از نظـرامـا  ؛شـده اسـت و توصيفامل معرفي و كانسان  ،مبين اسلام

در اين زمينه كارهاي علمي انجام كه  هستندكساني  اولينحكيمان و فيلسوفان از 
 .الگوهايي نيز ارائه دهنداند ، كوشيدههايي براي آنويژگي با برشمردن واند داده

 لهئبيان مس

هاي انسـان ويژگيهمـواره بـه بشـري هـايهمة اديان الري و مكتبانديشمندان 
ترديـد هـر بي از ديـر هنگـام دراند. الگو توجه داشتهيك  ايدئال و نمونه در مقام

انـد الگـويي از ، تـلاش كردهشـانبينيجرانبر اساس نـوع  هاكدام از اين مكاتب
بـودا  ،نمونـه بـرايمصداق آن معرفي كنند.  منزلةو فردي را به  ،انسان كامل ارائه

هـاي يوگـا و ، آيين«كيـون تسـو»كنيوسـيوس  ؛نددال ميئارا انسان ايد «ارهات»
 «فيلسوف»افلاطون او را  ؛برندمي نام «انسان آزاده»براكتي از انسان كامل با عنوان 

طـريقتش  «پيـر»و  «شـيخ»، «قطـب» ،صوفيه. «انسان بزرگوار»خواند و ارسطو مي
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را  انسـان كامـلدر قـرآن و روايـات نبـوي و ولـوي  4.«ر انسانابَ»نامد و نيچه مي
امل، امام، مصطيي، مجتبـي، بشـير، نـذير، كالله، نبي، رسول، مؤمن الله، وليخليفة

تمـام فاـايل و  انـد. البتـهناميدهشـاهد و... الزمان، نيس مطمئنـه، قطب، صاحب
هـا، اوصـاف ر شده، در واقع بيان ويژگيكدر قرآن و روايات ذكه  ات انسانيكمل

و  «قرآن ناطق»عنوان با توان از وي چنانچه مي .امل استكمراتب و معارج انسان 
مبر را پيـاانسان كامـل مصداق بارز  ،رد. قرآنكامل اسلام نيز ياد كتجسم عيني و 

 5كند.معرفي مي وآلهعليهاللهصليخاتم حارت محمد
توان به قـدر و گاه متااد، مي مختلفهاي ها و نگرشبينيدر ميان تمام جران

 اما از آنجا ؛انسان كامل برشمردالگوي مشتركي دست يافت و محورهايي را براي 
ان و انسـان اي به جرـهاي چندگانهشناختي آنرا متياوت و نگرشمباني انسانكه 

 ؛انـدارائه كردهآن ، و نه تعريف جامعي از مناسبي از انسان كاملالگوي دارند، نه 
گرايي بيشتري دارند نيز در ارائـه فكري هماز نظر كه  گراانسان انشناسروانحتي 

در ارائه الگـو بـر  6مزلو ،مثالبراي اند. الگو و تعريف انسان كامل به توافق نرسيده
تـرين را مرم 9«كـنش كامـل» 8راجـرز 7؛ورزدكيـد مـيأروانـي ت ـ ينيازهاي زيست

شخصـيت كـه  اريك فروم ؛گيردبراي ارائه الگوي انسان كامل در نظر مي ويژگي
ترين معيـار بـراي را اصلي« گيري بارورجرت» ،داندانسان را محصول فرهنگ مي

انسـان »: گويـدمي كند و سپس در تعريف انسان كامـلخود مطرح مي ارائه مدل
گيـرد كار ميتعدادهاي بالقوة خويش را بهها و اسهمة قدرتكه  كامل يعني كسي

 10«.تا خود را بيافريند
نخسـت بايـد معلـوم  مرحلةدر  ،انسان كامل ارائه الگوي براي سدرنظر ميهب

ذاتي اوست و كدام  ،هااز اين ويژگييك  كدام هايي دارد وشود انسان چه ويژگي
يعني چـه  ؛اي داردهاي وجوديچه ساحت انساناينكه همچنين  محصول محيط.
ز و فطرياتي يغرا ،هاهايي در وجود انسان نريته است و چه كششصيات و انگيزه

دوم بايـد  ةرد. در مرحلـكـتـوان ارائـه نرايت چـه تعرييـي از وي ميدر دارد و 
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ي را هـاي مثبتـيعني انسان چه ويژگي ؟مشخص شود كمال حقيقي انسان چيست

تا به كمال حقيقي و سعادت واقعي خود دسـت يابـد. در كند  بايد در خود ايجاد
دارد و بر اساس چه  يهايليهوشود الگوي انسان كامل چه م تبيينبعد بايد مرحلة 

 طراحي كرد؟ آن را توان معيارها و چگونه مي

 پيشينة پژوهش

لرـي و ااديـان  ةدر هم ازاي طولاني دارد و از ديربسابقهبح  دربارة انسان كامل 

نـدرت ه اما اين موضوع ب هاي آن بررسي شده است؛ويژگي ،فلسيي هاياتبكم

 وآلهعليهاللهتحليل شده است. همچنين بح  از شخصـيت پيامبرصـلي شناسيرواندر 

 ول هجرينويسان از اواخر قرن اسيره طولاني دارد و تقريباً ينبوي قدمت ةدر سير

ـــه سيره ـــي ب ـــنويس ـــدردهدام كاق ـــا ويژگي ؛ان ـــاي ام ـــامبر ه ـــيت پي شخص

بررسـي شـده شـناختي روانطور جامع از ديـدگاه بهكمتر  وآلهعليهاللهصلياسلام

ــــن شخصــــيتي هــــاي شــــناختي ويژگيروان تحليلللل  روي،اســــت. از اي

، موضوعي كـاملاً امل بر مبناي آنكنسان االگوي و ساختن  وآلهعليهاللهصليپيامبر

 ويژهانسـاني و بـهعلوممباح ة زمينـ در توانـد بـراي مطالعـهميكـه  اسـتبديع 

 اي بگشايد.تازه هايشخصيت افق طور خاص موضوع، و بهشناختيروان

تبيين ميروم  ،الگو از آن ةامل و ارائكانسان  ةمباح  مربوط به نظري ةدر گستر

باحـ  در قلمـرو م .مرم دارد ينقش ،هاي شخصيتليهؤمال و همچنين تعيين مك
، تعيين كردن زمينه براي ارائه نظرية جديدهاي شخصيت و فراهم مربوط به نظريه

دارد؛  ايننـدهكاهميت ويـژه و تعيين ،ماهيت انسان ةاساسي دربارهاي فرضپيش
تصـور يـا برداشـتي  ،هاي شخصيتبسيار بااهميت نظريههاي ي از جنبهكي»زيرا 
 11.«داردپرداز از ماهيت انسان هر نظريهكه  است

 ـقـرآن و سـنت  ـدينـي هـاي علمي و آموزههاي اگر بتوان با الرام از يافته
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مال حقيقي انسان كو ميروم  ،ماهيت انسان را تبيين ةهاي اساسي دربارفرضپيش

 برداشـت. امـلكنسـان الگـوي ا ةگام موثري براي ارائـتوان ميرد، كرا مشخص 
بندي پيامبر در قرآن و سنت و طبقههاي شخصيتي ، شناسايي دقيق ويژگيبنابراين
 .اي داردويژهسازي اهميت به لحاظ نظري براي مدل ،اهميتاساس آنرا بر 

 ،مـالكو سپس ميروم  ،له بررسيئمس ةابتدا پيشين ايم.پژوهش كوشيدهدر اين 
 ،علمـيهاي گاه بـا اسـتياده از يافتـهد. آنشوديني مشخص هاي با الرام از آموزه

و براساس مبـاني  ،شخصيت شناسيروان ةشده در حوزهاي انجامويژه پژوهشهب
ــارفرضپيش ،دينــي ــاني ة هــاي اساســي درب ــا مب ماهيــت انســان تبيــين شــود ت
هـاي ويژگي ةبـه مطالعـ سـپسدسـت آيـد. هب ي مـورد نظـرشناختي الگوانسان

شـناختي آن  شخصيتي پيامبر در قرآن و سنت خواهيم پرداخت و با تحليـل روان
بايـد  بـراي ارائـه الگـوي مزبـور،رد؛ زيـرا كمورد نظر را طراحي خواهيم  الگوي

ه مزلـو نيـز بـه ايـن حقيقـت اشـاره كـچنان ؛انسان را معيار قرار دهيمترين املك
به مطالعـه  ،دودمي نيد انسان با چه سرعتيكخواهيد تعيين وقتي شما مي»ند: كمي

توانيـد، مطالعـه ميكـه  را ايدهترين دونـه سريعكبل ؛پردازديدمتوسط نمي ةدوند
اوج توان بالقوه آدمي را تعيين كه  داردامكان  نيد. تنرا با استياده از اين روشكمي
 12.«نيمك

 موضوع ضرورت و اهميت

نگري كدام جامعتاكنون دربارة انسان كامل انجام شده است، هيچكه  هاييپژوهش
اند و خـاص بـه موضـوع نگريسـتهاي اند؛ زيرا هر كـدام از زاويـهلازم را نداشته

ـ توصـيف  از ديدگاه خود ـاز دنياي پرناور درون و ابعاد پيچيدة آدمي را  بخشي
نيـاز دارنـد تـا  ، بـه الگـوها براي دستيابي به كمالانسان ،ديگر ياز سو .اندكرده

ري كـهمچنـين تربيـت و پـرورش ف سازي كننـد.صورت آگاهانه با آن همانندهب
پـذير انكتب امكدر آن م« انسان نمونه»بر اساس شناخت  ،تبكمواخلاقي در هر 
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امل اسلام را چه از راه بيان قرآني و چـه از راه كاگر انسان »ه كچه اين ؛ زيرااست

اسـلام معـين كه  توانيم راهي راهاي قرآن نشناسيم، نميپروردهشناخت شخصيت
جامعـة مـا  ؛شـيممسلمان واقعـي و درسـت بايك  توانيمنمي ؛رده است، برويمك

امل و عالي و كپس ضرورت دارد حتماً انسان  .جامعة اسلامي باشديك  تواندنمي
آن بـه  ةانسـان كامـل و ارائـ ةپژوهش دربـار ،بنابراين 13.«متعالي اسلام را بشناسيم

 امري لازم و ضروري است.  ،الگومنزلة 

 پژوهشهاي پرسش

 رد؟ك امل را ترسيمكتوان الگوي انسان چگونه مي. 1
 و نرايي انسان از ديدگاه اسـلام چيسـت و چـه فـرق اساسـي بـا كمال واقعي .2

 د؟ران داشناسروانديدگاه 

  پژوهش روش

 در ،اي اسـترشـتهميان هاياز انسـان كامـل از موضـوعه بحـ  با توجه به اينك
 روش تحليـل؛ ماننـد: شـودهاي كييي اسـتياده مياين نوشتار از تركيبي از روش

هاي دست آوردن مؤليهبراي به؛ زيرا و روش اجترادي و تيسيري يميرومو  يعقل
ي نيـاز نر از متون ديياستنباط و تيس يبه نوع ،سنتالگوي انسان كامل از قرآن و 

 .است

 املكانسان  يالگو ينظر يمبان

يعنـي اول  ؛قبل از هر چيز مستلزم شناخت انسان است ،املكسازي از انسان مدل
چـه صـيات و  ؟اسـت انسـان كـداموجـودي هاي سـاحتبايد مشـخص شـود 

 ؟ها و غرايـز و فطريـاتي داردشـشكچـه  ؟انگيزهايي در وجود او نريتـه اسـت
آيـا اساسـاً انسـان  ؟تسابي اسـتكا كيدامكو  ،ذاتي او هاويژگياز اين ك يدامك

باعـ  ها پرسـشاين  ست؟و سرشتي مخصوص به خود ا كداراي طبيعت مشتر
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ران بـه شناسـايي ذات كطي قرون متمادي، اذهان بسياري از متي دراست گرديده 

امـا  ؛ننـدكبسيار متنوعي از طبيعت انسان ارائه هاي شود و تعريفانسان معطوف 
روش شناخت متقن يك  نبودو  ،سوكحقيقت انسان از ي پيچيده بودنآميز و ابرام

ه كـبل ،دهسـردرگمي انديشـمندان گرديـ موجـبو معتبر از سوي ديگر، نه تنرـا 
 داشته است. دنبالبهگوناگوني را بازخوردهاي 

 و هر گونـه تـلاش نه استگوموجودي ناشناخته و معما انسان برخي معتقدند
 وجـود او، تنرا به شـناختي نـاقص از بعـدي از ابعـاد او در راه شناخت حقيقت

 انجامد.مي

بـه شـناخت  ر دانست. وي دعوت سقراطكاين طرز تف ةتوان نمايندپاسكال را مي

بايـد  خودشانسان در شناخت كه  پنداشت و معتقد بودخويش را امري عبث مي

رد و تنها به نداي دين انار بگذكاذب خويش را كغرور  ؛مُهر خاموشي بر لب بزند

از هر منبعي ديگر معرفّ حقيقت انسان است. البته از نظر  زيرا بهتر ؛گوش يرا دهد

نـد و راز وجـودي كپذير از انسان عرضه نميوي، دين نيز شناختي يطري و عقل

 14 .دگردانتر ميرمزآلود بودن انسان را عميق هكبل ؛دگشايانسان را نمي

گرايـاني ماننـد وجود 15،يمكـطرفداران اصالت جامعه ماننـد دور ،الكبر پاس افزون
ــارتر ــلو تاريخ 16س ــردريش هگ ــد ف ــاني مانن ــالمر 17گراي ــارد پ ــاني  از 18،و ريچ كس
 واتسـونماننـد اي اما در مقابـل، عـده 19اند.انساني كر طبيعت مشتركنمكه  هستند

كـه  هسـتندكساني  ( از1975( و بندورا )1925) فرويد ،(1953ينر )ك(، اس1950)
را توان آنها ميپذير است و همچون ساير پديدهاختمعتقدند انسان موجودي شن

 20.شناخت
افق جديدي را  ،شناخت انسانن امكا ةنظرها دربارگونه ترديدها و اختلافاين

د در بايكه  ندكهايي مواجه ميگشايد و ما را با پرسششناسي ميدر مباح  انسان
؟ بر فرض خيرا است ي ؛ آيا انسان داراي طبيعت واحديصدد پاسخ به آنرا باشيم
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باشـد، ايـن طبيعـت مشـترك چـه  داشـته كه انسان طبعيت واحـد و مشـتركاين

اي با فطرت آدمي دارد؟ آيا منظـور از ن مشتركات چه رابطههايي دارد؟ ايويژگي
ذاتاً خيرخواه است يا موجـودي  له و شخصيت است؟ آيا انسانكفطرت همان شا

چند محور اساسـي مطـرح  ت انسان، حولبح  از ماهي ،پست و شرير؟ بنابراين
  مباح  متنوع ديگر را نيز در پي خواهد داشت.كه  است

 كطبيعت مشتر

 به طور مشترك در همةكه  است حيوانيهاي فراويژگيمشترك، ز طبيعت امنظور 
كـه  ليكطبيعت و سرشت انساني، عنواني است » ،شود. بنابراينها يافت ميانسان

انسان به طور طبيعي و در بدو كه يك  ندكها و خصوصياتي حكايت مياز ويژگي

 21«.استش دارون و خلقت خويكت
فراحيواني چيست و هاي ويژگيمنظور از كه  دشومطرح مي پرسشنون اين كا

ي كبُعـد جسـماني و فيزيولـو ي ترديـدبيتوان آنرا را شـناخت؟ با چه روشي مي
 .و همچنين نيازهـا بـا سـاير حيوانـات شـباهت دارد رفتارهاانسان در بسياري از 

، هـاهاي مشـترك فراحيـواني، شـامل ادراكوجوي ويژگيجست ةحوز ،بنابراين
. ساير حيوانات از آن محرومندكه  است ايها و تمايلات ويژهگرايش ها،شناخت

كـه  اي دارندويژه هايو گرايش ها، ادركها شناختانسانكه  اگر بتوان ثابت كرد
 كدر اين صورت، وجـود طبيعـت مشـتر ر حيوانات از داشتن آنرا محرومند،ساي

انسـان  كطبيعـت مشـتر ةربا توجه به آنچه دربـا 22شود.حيواني انسان اثبات ميفرا
 توان براي آن برشمرد: را مي هاي زيرويژگي ،بيان شد

در پيدايش عناصـر  ،م و ساير عوامل محيطيتعليم و تعلّ 23؛تسابي بودنكغيرا .1
م افراد بشر در هر سطحي از تعليم و تعلّـ ل، در همةبه همين دلي .آن نقشي ندارد

 شود؛اني يافت ميكو در هر زمان و م
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لـي در كطور هها يا بـها، گرايش و بينشيعني اين توانشحيواني بودن؛ افر .2

قابل مقايسـه بـا انسـان كه  سطح بسيار نازل ه دركيا اين ،شودحيوانات يافت نمي
 24درت استنتاج و تجزيه و تحليل.، قست، وجود دارد؛ مانند استدلال كردنني

پذير نيسـت و اگـر انكن امجدايي آن از انسان بماهوانسا 25؛ناپذير بودنزوال .3
صورت در اين ،برره باشداز اين عناصر فراحيواني بيكه  روزي انساني يافت شود

يا بـر  نداردقدرت عقلاني كه  فرديبراي مثال، آيد. ها به شمار نميانسان رةاز زم
در واقع با بعد حيواني خود به زنـدگي ادامـه  ،دهدرا از دست مي آناي اثر حادثه

 26.امل يا سقوط انساني سلب شده استكتامكان  ،براي چنين فردي دهد.مي

 كادلة اثبات طبيعت مشتر

و توانشـي انسـان بايـد  يي، گرايشـكـهـاي فراحيـواني را در سـه بعـد ادراجنبه
و  هاي مختلف تجربي، عقليبه روشتوان ميجو را واين جست ؛ردكجو وجست

 انجام داد. يني به مدد متون د

 يكدستگاه ادرا

كـه  اي استي ويژهكدر انسان، دستگاه ادرا كاولين شاهد بر وجود طبيعت مشتر
را  اسـتدلال و مقايسـه ،عمل قياس، اسـتنتاج ،وسيلة آنهدر آدمي وجود دارد و ب

ات عقلي انسان، بر كيابد. البته ادرادهد و به معلومات جديدي دست ميانجام مي
ي ئتقدم شـ»يا  «اع نقياين محال استاجتم» ؛ مانند:استوار است يقواعد و اصول

 ؛آينـدحـواس درنمي كبه ادراطور مستقيم  بهاين قاايا .«بر خودش محال است
يعنـي  ـ ل گرفـتكوقتـي ذهـن او شـكه  است اي خلق شدهگونهه انسان بهكبل

تدريج براي ه ار افتاد و با تماس با دنياي خارج تصوراتي بكهه حواس او بكزماني
گونه قااياي بديري دست به اين ـ يافت رشد عقلاني تدريجبهمد و وجود آهاو ب
ات كـمنظـور از ادرا»، گويند. بنابراين «ات فطريكادرا»گونه قاايا را يابد. اينمي
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همة اذهان در آنرا توافق دارند و بـراي احـدي كه  اي استحقايق مسلمه ،فطري

عمـلاً مـورد قبـول و  ،نـدك اركـسي به زبان انكار يا ترديد نيست و اگر كقابل ان
 ة بـدون توجـه بـههاانسـان ةدر همهايي كوجود چنين ادرا 27«.پذيرش وي هست

 29و28.هاستدر انسان كي مشتركشدت و ضعف آن، دليل بر وجود دستگاه ادرا
در انسـان آورد، وجـود  كتوان بر وجـود طبيعـت مشـترميكه  شاهد ديگري

ارزشـي  هـاين شـناخترة اينكه ايـاست؛ اما دربا هاي ارزشي و اخلاقيشناخت
  .هاي متياوتي وجود داردديدگاه ،شودچگونه براي انسان حاصل مي

ا در اثبات فطرت و طبيعت انساني، وجود وجدان اخلاقـي يـكه  لزومي ندارد

ها چنـين انسـان كـههمينملي محض را بپذيريم؛ زيرا عاي خاص به نام عقل قوه

هاي اخلاقـي دي بر وجود استعدادها و زمينه، شاهدارند كات ارزشي مشتركادرا

كار عقل نظري باشـد و چـه كـار ام كچه صدور اين اح ؛هاستدر انسان كمشتر

ينكـه انسـان در هـر دو صـورت، ا .اي ديگر به نام عقل يـا وجـدان اخلاقـيقوه

 د.شو، اثبات ميداردهاي فراحيواني جنبهساختمان و خلقتي ويژه و 

 دستگاه گرايشي

هاي فراحيواني در ها و تمايلود طبيعت مشترك، وجود گرايشيگر بر وجشاهد د
 و تمايـل بـه زيبـايي،جويي خـواهي، حقيقـتطلبي، علممالكهاست. ميان انسان

عوامـل بـدون توجـه بـه ها هسـتند. ايـن گـرايش اين نوع گرايشاز  هايينمونه
صـورت ه ها بنسانا ت، همواره در همةتعليم و تربي ،جامعه ،محيط مانندخارجي 

وفايي و ك. البته عوامـل خـارجي در رشـد و شـاست فطري و اصيل وجود داشته
فعليت يافتن اين استعدادها و همچنين در شدت و ضعف اين تمـايلات دخالـت 

يـن بـراي اصـيل و ذاتـي بـودن ااما در اصل وجود آنرـا تـأثيري ندارنـد.  ؛دارند
 : شمردتوان برا مير هاي زيرها شاخصهگرايش
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 .اشدها بايد وجود داشته بزمان در همة جوامع بشري مةها در ه. اين گرايش1

مينـة برخـي از افـراد ز بسـاچهن نيست؛ يعني كلي آن از انسان ممكسلب  .2
 ةازنند يا شرايط زنـدگي آنرـا اجـكوفايي بعاي از گرايش را فراهم نكبروز و ش

اما اصل آن ند؛ ك افرادي سلبها را از ردن بعاي از گرايشكظرور و فعليت پيدا 
گـرايش  آن ،و اگر زمينه فراهم شـود ،شوداز انسان سلب نمي ة آنگرايش و زمين

 .ندكفطري نريته بروز پيدا مي
اصـل وجـود  ،اين گرايش محصول عوامل خارجي نيست؛ به عبارت ديگر .3

 تسابي نيست.كها ااين گرايش
 ياز همـان ابتـدا ،نـدگيمحـيط ز از كودكـ كدهـد ادراها نشان ميپژوهش

اوي كـنجكميل فطري انسان به دانستن و حس  ،نمونه برايشود ي آغاز ميكودك
دا بـه از همان ابت كودكند و كهستي، از اوان كودكي خودنمايي مي حقايق دربارة

 پردازد.خود مي نشناسايي محيط پيرامو
ذات  آن، خاستگاهكه  هايي استي ديگر از گرايشكدوستي، يهمچنين زيبايي

ت ئهاي هنري انسان در طـول تـاريخ نشـو تمامي آفرينش استو طبيعت آدمي 
جوي وهاي جستي ديگر از ميدانكشناختي اوست. يگرفته از همين حس زيبايي

 دةهاي مرم و پيچيهاي ذاتي انسان است. از جمله توانشتوانش ك،طبيعت مشتر
هاي ي از ويژگيكارت يكاست. دقدرت استياده از نمادها و فراگيري زبان  ،آدمي

ند تـا كوي ادعا مي ؛دانداز زبان مي دهفرد انسان را توانايي او در استيا به منحصر
بتواند از كه  مال رسيده باشدكهيچ حيواني به آن درجه از است نون ديده نشده ك

ه ما را متوج ،ات ديگركاستياده از صدا يا حر يعني قادر باشد باكند؛  زبان استياده
ري كـزيرا وا ه، نماد و نشـانة مشـخص از وجـود تي ؛ندكر بكچيزي از مقوله تي

ها و و ديوانـه يگان ذهنماندها، حتي عقب در بدن نريته است. اما انسانكه  است
در  .ندكاز نشانه و نماد استياده مي ،هاي گيتاري هستندفاقد اندامكساني كه  حتي
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توان تمـايز دهند و اين را ميع انجام نمياري از اين نوكه حيوانات هرگز كحالي

 يكماننـد نـوام چامسـكساني  ،به همين دليل .بين انسان و حيوان دانست يحقيق
دانند و انسان يفرد انسان مهاي منحصربهي از توانشكاستياده از زبان و نماد را ي

در تـاكنون كـه  نيز هاييپژوهشو كند  تواند از زبان استيادهبه صورت فطري مي
 .ندكمي اين ادعا را ثابت است،اين زمينه انجام گرفته 

 در متون ديني كطبيعت مشتر

به صراحت يا به طور ضمني بـه كه  ي يافتوا هايتوان مي آيا در آيات و روايات
 ايويژگي ذاتي در انسان دلالت داشـته باشـد؟ وا هيك  يا كوجود طبيعت مشتر

انسـان و  ةو فقـط دربـار ،داشـته دلالـت بـه نـوع خلقـت و آفـرينش انسـانكه 

 است. 30لمة فطرتكار رفته باشد، كهاي او به ويژگي

 واژه فطرت 

ر بدلالت  «ةفِعلَ»است. وزن  «فِعلَة»فَطَر )ف، ط، ر( و بر وزن  ةفطرت از ماد ةلمك
ه چنانچـ ؛يعني نوع خاصي از نشسـتن «جِلسَة»؛ مانند ندكيخاصي م ةنوع و گون

 ويد:گمي يهاليدر كتاب  كمالابن
 فِعلَةٌ لِهَيئَةٍ كجلِسةَو  فعلةٌ لمََِرََّةٍ كجَلسَة  و

ــرَ» ةوا  ابتــدا و  32و ابــراز آن، يئگشــودن شــ 31،افتنكدر لغــت بــه معنــاي شــ «فَطَ
آفـرينش و كـه  آمـده اسـت. از آنجـا 34افتن از طـول، ايجـاد و ابـداعكش 33،اختراع

ي كـي ،اني استكهستي امعدم و اظرار  كافتن پرده تاريكبه منزلة ش يخلقت الر
ابـداعي و ابتـدايي كـه  رينشلمه، آفرينش و خلقت است. البته آفـكاز معاني اين 

 35باشد.
 مانند: ،هاي گوناگون آمده استبه صورت «فطر»لمه كريم مشتقات كدر قرآن 

ــرهَنّ» ــاء: ،«فَطَ تِ سَِ  َ سلْلل َرْ ِ» (76)انبي ــام: ،«فللِرِ ِ سلسللَّ ــماء » (14)انع اذا الس
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هم آن،بـاركلمة فطرت فقط يك اما (18مزمل: )«به مُنفَطِ َة»و  (1انيطار: )«رَتانيَطَ

فَل َِِمْ  جَْهَل َ لِللنِ  ِ » ؛اسـت به كار رفتهام، انسان در سوره روم آيه سي ةدربار
اين آيه به  .(30: )روم« حَنِيفًِ فِطْ َََ سللَّهِ سلَّتيِ فَطَ َ سلنَِّسَ عَلَيْهِ لا تَبْنِ  َ لِخَلْقِ سللَّهِ

 ،. بنـابرايناسـت اي خـاص آفريـده شـدهانسان به گونهكه  ندكمي صراحت بيان
فطرت به معني سرشت خاص و آفرينش ويژه انسان است و امور فطـري، يعنـي 

بـين همـة  كنوع خلقت و آفرينش انسـان اقتاـاي آن را دارد و مشـتركه  آنچه
 ها است.انسان
فطرت جنبة توحيـدي و الرـي كه  آيه آن استديگر از اين قابل استيادة تة كن
 ،هاي ديـنمؤليـهترين ي از اساسـيكو ي «فِطْ َََ سللَّهِ سلَّتيِ فَطَ َ سلنَِّسَ عَلَيْهِ»دارد 

دارد و در  گـرايش انسان ذاتاً با توحيد آشناست و به آن ،است. بنابراين «توحيد»
در توضيح روايـت  السلامهعلييد شده است. امام باقرأكهمين معنا ت برروايات نيز 

سلتع فلة الَِ ّ سع عَل َّ  جل ّ يعنـي » فرمـود: 36«ك ّ مولودٍ  ٌولَنُ عللي سلفطل ة»نبوي 
كـه  هـر نـوزاديكـه  از اين سخن آن است وآلهعليهاللهصليمنظور پيامبر 37.«خِلِقُهُ
او خداونـد اسـت. امـام  ةآفريننـدكه  اين معرفت و آگاهي را دارد ،شودمي متولد
روم از حارتش  ةسور سي ةاز مياد آيكه  «زراره»در جواب نيز  السلامعليهدقصا

مردم را بر فطـرت  همة ؛«فطرهم جميعاً علي التوحيد»رده بود، فرمودند: ك پرسش
 38كرد.توحيد خلق 

آيـات و كـه  قلمـرو فطرتـي :هكاينشود؛ مانند مي هايي مطرحپرسشدر اينجا
 جاست؟ آيا فقط شـامل توحيـد و خـداگراييكنند تا كمي ايتكروايات از آن ح

د؟ مقصـود از فطـري بـودن توحيـد گيـرميدر برشود يا معـارف متنـوعي را مي
چيست؟ آيا شناخت خدا و تصديق به وجود او مورد نظر است يا گرايش و ميل 

نظر است، آيا شـناخت نظـري و ميرـومي  موردبه پرستش او؟ اگر شناخت خدا 
 فطرت توحيدي بشـر آن اسـت ؟ محور ديگر دربارةري اواست يا شناخت حاو
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اين شناخت يا گرايش نظري، امري باليعل است يا بالقوه؟ آيا فطرت توحيدي كه 

آيا زوال فطرت به معناي تحول و تغيير ذات بشـر و خير؟پذير است يا بشر زوال
 ما را كدر آنرا،و پاسخ به  هاپرسش؟ بررسي اين خيرخروج از انسانيت است يا 

؛ زيرا امـور سرشـتي و ذاتـي بشـر بـه فطـرت سازدميتر از طبيعت انسان واضح
شود و برخي از اين ابرامات دربـارة هـر امـر سرشـتي و نمي توحيدي او محدود

ها، در ارائه بينش روشن از ارائه پاسخ به اين پرسش ،است. بنابراينفطري مطرح 
 مؤثر خواهد بود. طبيعت انسان و امور ذاتي و فطري او بسيار مييد و

آيات و روايـات از آن كه  قلمرو فطرتي را عالمان،برخي از  . قلمرو فطرت.2
اند و معارف متنـوعي را نند، به توحيد و خدا گرايي منحصر ندانستهكايت ميكح

طرت الرـي ذكـر ه در برخي روايات، توحيد به عنوان فكاين» دانند:مشمول آن مي
ر مصداق اشرف اسـت؛ يعنـي فطـرت كه ذكبل ؛درسانشده است، انحصار را نمي

فطريـات را  ،لـيكطور هبـ 39.«ترين آن توحيد استمرمكه  الري انسان اجزايي دارد
هـا، و هـا، دريافتكها، درشـناخت يةي در ناحكرد: يكتوان طرح در دو قسم مي
 ها.ها و ميلخواست حيةديگري در نا

اسـت و منظـور از طبيعـت  كتراوّلاً انسـان داراي طبيعـت مشـ ،هكـاين نتيجه
يك  ،هاثانياً معلوم شد منظور از اين ويژگي است؛فراحيواني هاي ويژگي ك،مشتر

 ؛شـناختي داردمقوم ذات انسان است و جنبـة هستيكه  سلسله امور فطري است

هـاي و هـم در حـوزة گرايشهاست ثالثاً قلمرو امور فطري هم در ناحية شناخت
ه همة اين امور فطري فعليت داشـته باشـد؛ بلكـزم نيست لاانساني. گيتني است، 

 د. يابتدريج ظرور ميهبكه  اي استبالقوههاي آنرا ظرفيت بيشتر

 مال نهايي انسان ك

يكي ديگر از مباني نظري الگوي انسان كامل، روشن شـدن بحـ  كمـال واقعـي 
وجـودي ظرفيـت انسـان داراي كـه  در مباح  گذشـته اثبـات شـدانسان است. 
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شود انسـان ها، موجب ميظرفيتدام از اين كفراواني است؛ به فعليت رسيدن هر 

نقطـة اوج كـه  شوداسي مطرح ميند. حال اين پرسش اسك مال پيداكدر آن جنبه 
  ؟دام استك كمال انسان

 ه بايـدكـته ضروري است؛ اول اينكن توجه به چند پرسش،براي پاسخ به اين 
شـود، سـوي انسـان دنبـال مي در زنـدگي ازكه  اهداف و مقاصدي»توجه داشت

 ؛هاي بالاترندساز نيل به هدفزمينهدارند و آلي  برخي جنبة ؛داراي مراتب هستند
 هاي ميانـه محسـوبهـدف بعاـي نيـزانـد و نرايي هاي اصـيل وبرخي هـدف

مـال ك هدف نرايي و و دارند ديگرقراركدر طول ي ،شوند. اين سه دسته هدفمي
 40.«خرين پله از اين نردبان ترقي استآ ،نرايي انسان

 ان از سـايرمعيـار امتيـاز انسـكـه  هاي فراحيـواني ـه جنبـةكـاين ديگر تةكن
سعادت آدمي است  مال وك موجودات است ـ راهنماي خوبي براي ترسيم ضابطة

تواند شاخص ميكه  هاي فراحيواني استين جنبهوفايي همكش و رشد وتقويت و
 41سعادت واقعي انسان قرار گيرد. يي ومال نراكاصلي تعيين 
به امور واقعي  بايده كبل ؛فراحيواني باشد بايد مال آدمي نه تنراكهاي شاخصه

پـي داشـته باشـند و  اثري واقعي در مال وكگردند؛ يعني بايد در وجود آدمي باز
و بزرگـان  فيلسـوفانبرخـي از  ي،رواز ايـن 42.ننـدك پربـارتر تر ونيس او را عالي

امل انساني را همان نيـس او كت مسير ،با الرام از ماامين قرآن ،مت و عرفانكح

مال نرايي خود را دارد، نبايـد كاگر انسان قصد رسيدن به »كه  دانند و معتقدندمي
مال و رسيدن به غايات كاز حريم جان خويش فراتر رود. آدمي در پيمودن مسير 

 سـبكايـن مسـير  دركه  ايامّا نتيجهدهد؛ انجام مي اعمالي را انساني، وظايف و
 جان او خارج نيست. ما هر چه انجـام دهـيم يـا ند، از حيطة هستي و قلمروكمي

إِ ْ »بـه فرمـودة قـرآن:  43.«ايمنيم، از نيس خويش بيـرون نرفتـهكبينديشيم و نيت 
نيـد بـه نيـس كي كاگر ني (7 :اسراء) ؛«أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِ َنْفُسكُِمْ  َ إِ ْ أَسَ تُْمْ فَلَهِ
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ُِل ْ إِ َّ سلْخِسلِ ِ  َ » ؛ايـدردهكنيد، به نيس خـود كايد و اگر بدي ردهكي كخود ني

يس خـود را نكه  هستندكساني  ارانكبگو زيان( 15)زمر:  ؛«سلَّذِ  َ خَسِ ُ س أَنْفُسَهُم
 به زيانكاري انداختند.

 فراحيواني است هايجنبه ،مال نرايي انسانكمعيار اصلي براي تعيين  ،اينبنابر
بايـد  هكبل ؛امل جنبة اعتباري ندارندكامل نيز نيس آدمي است و اين تكو مسير ت

كـه  شودمي مطرح پرسشنون اين كاثر وجودي و واقعي براي نيس داشته باشد. ا
 وفايي براي نيس حاصلكمال و شكجاست و چگونه اين كمال آدمي كنقطة اوج 

 شود؟مي
 دو بعـد عملـي و نظـري انسـان معرفـي تكامـلت انبيا را قرآن، هدف از بعث

هُوَ سلَّذِي اَعثََ فيِ سلْ ُمِيِي َ رَسُولاً مِلنْهُمْ  َتْلُلوس عَلَليْهِمْ ت ِتِلهِ  َ  ُل َكِيهِمْ  َ »ند: كمي
به جنبـة عملـي  «ية نيوسكتز» ،اين آيه ( در2: )جمعه ، ُعَلتُِهُمُ سلْكِتِبَ  َ سلْحِكتَْةَ

به جنبة نظري اشـاره دارد. از ايـن آيـه اسـتياده  «متكتاب و حكتعليم » انسان و
كـه  وفايي نيس آدمي دو بعد اصلي نظـري و عملـي داردكمال و شككه  شودمي

شـناختي و  فراحيواني انسان است. منظور از جنبة نظري، بُعدهاي مربوط به جنبه
 ي انسان، آن اسـتعمل تكاملمعرفتي انسان است. مقصود از جنبة عملي روح و 

جديـدي پيـدا هـاي دگرگونياعمـال خـاص،  نيس آدمي در ساية رفتارهـا وكه 
ي و اعمال باطني مثل نيـت، كار و فيزيكمراد از رفتار نيز اعم از رفتار آش .ندكمي

 ،خشوع باطني و سجاياي اخلاقي اسـت. بنـابراين هاي دروني و خاوع وانگيزه
و كنـد  ر بايـد رشـدكهم از راه تعقل و تي ،عيمال واقكيابي به انسان براي دست

 هـا واسـاس معرفت هرفردي بر «هويت» و «من» يه؛ زيراكهم از راه ترذيب و تز
ها در مرتبـة نحوه و نوع معارف و آگاهيكه  طورگيرد و همانمي لكش اعمال او

بـه ويـژه  ،يييت اعمالكنيساني هر شخص دخالت دارد، تكامل وجودي و ميزان 
نيس چه در تكامل نيساني انسان دخالت مستقيم دارد. تكامل باطني نيز در اعمال 
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 طـي يعنـي مراحلـي را؛ شودمي تدريج حاصلهب ،بعد عملي و چه در بُعد نظري

مـال نرـايي منترـي شـود. بـر ايـن كتر برسد و نرايتاً به ند تا به مراحل عاليكمي
 رد. كغايت و نرايتي تصوربراي هر دو بعد عملي و نظري انسان  توان، مياساس

 مال عملي ك نهايتعبوديت؛ 

سـيدن بـه نرايي بُعد عملي انسـان، ر هدفكه  شوداز آيات و روايات استياده مي
( و يا 56 :)زاريات « ِيَعْبُنُ  َ مِ خَلَقتُْ سلْجِ َّ  َ سلْإِنْسَ إِلاَّ لِ»است؛ « عُبوديت»مقام 

ه اين درجـه از بآثار رسيدن  وآلهعليهاللهصليرسول خدا« النوافلقرب»در حدي  
 :ندكبيان مي عبوديت را

قال الله عزوّجلّ: ماتقرب الي عبدبشييءٍ احبُّ الي ممّاايترضتَ عليه و انّه ليتقـرب 

نتُ سَمعَْهُ الذي يسْمَعُ بٍه وبَصَرَه الذي يبصِرُبِه و كاٍلي بالنايله حتيّ احُبُّه ياذا احَبَبتُهُ 

هـي   44قُ بِه ويدَهُ الّتي يبْطِشُ بها، اِنْ دعاني اجبتُهُ وان سألني اعطيتُه؛لسانه الذّي ينْطِ

ارهـاي كاي با چيزي محبوبتر از واجبات به من تقرب نجويد؛ بنده همواره به بنده

دوسـتش دارم و كـه  جـاشود تا آنمي كمستحبي ]ايزون بر واجبات[ به من نزدي

با كه  شومشنود و چشم او ميآن مي باكه  شومچون محبوب من شد، گوش او مي

با آن، كه  شومگويد و دست او ميبا آن سخن ميكه  شومبيند و زبان او ميآن مي

 ند.كاعمال قدرت مي

الرـي در  طريق عبوديت به مقام ولايت ه انسان ازكشوداز اين حدي  استياده مي
امـور  ةعنـي همـي ؛شـوديمموجود الري يك  انسانكه  آيد. در اين مقام استمي

 ، الرـيهمه ،رفتارهاي باطني استكه  اركانسان، از رفتارهاي ظاهري تا نيات و اف
گيـرد و عبـد محـض خـدا مي دسـتهب انسان عنان نيـس خـويش را و شودمي
 شود.مي

 انسان در بعد نظري يمال نهايك

 كـه شـودمال نرايي انسان در بُعد نظري چيست؟ از آيات قرآن اسـتياده ميكامّا 
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 نظري انسان است. در مال نرايي بُعدكحسناي پروردگار،  ياسماو  علم به توحيد

سللَّهُ سلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَتِ سٍَ  َ مِ َ سلْ َرْ ِ مِلْْلَهُ َّ » است: سورة طلاق چنين آمده
ءٍ  َ أَ َّ سللَّهَ َِنْ أحَِطَ اكُِ ِ شيَْءٍ َِنِ  ٌ  َتَنَ َّلُ سلْ َمْ ُ اَيْنَهُ َّ لِتَعْلَتُوس أَ َّ سللَّهَ عَلي كُ ِ شيَْ

هيت آسمان و همانند آنرا هيـت كه  سي استكخدا همان  (12: )طلاق ؛سعُعِلتًِْ
همـه چيـز  بـر خـداكـه  آيد تا بدانيـدزمين آفريد فرمان او در ميان آنرا فرود مي

 كـه واضـح اسـت. «تواناست و به راستي دانش او هرچيزي را در برگرفته اسـت
 خداونـدنـه ذات كمال حقيقي انسان، علـم بـه ك منزلةبه  علم به توحيد منظور از

ه كبل ؛بود نخواهد نه ذات خداوندكشرودي  كنيست؛ زيرا هيچ انساني قادر به در
رفيت نظر ظ ها ازالله ، علم حاوري به خداوند است و چون انسانتمعرف مراد از

نيز متيـاوت خواهـد بـود.  اوندخد ي متياوت هستند، اين درك شرودي ازوجود
توان وجـه جـامعي بـه فرهنگ قرآني مي در آياكه  مطرح است پرسشنون اين كا

 مال نظري شود؟ كهم  مال عملي وكهم شامل كه  مال نرايي يافتكمصداق  مثابه
مـال كنقطـة اوج  ي بيـانگرشـكل بـهكه  دارد مياهيم متعددي وجود ،در قرآن

برخـي  ي،ينـرواز ا .«نبـوت»و  «ولايت»، «سعخليفة» ،«قرب» :؛ مانندانسان هستند
دانند و دلايل و شـواهدي را نيـز مال اصلي و نرايي انسان ميكرا  «الي الله قرب»

 زم است:نند. براي تبيين اين ديدگاه بيان دو مقدمه لاكر ميكبراي ادعاي خود ذ
گـرايش بـه ها .گرايش به كمال در انسان امري فطري است؛ زيرا همة انسان1

كمال دارند؛ گرچه ممكن است در مصداق و تشخيص راه دستيابي به كمال دچار 
خداوند نيروي عقل و وحي را  ،گيري از چنين اشتباهيبراي جلو .2 اشتباه شوند؛

 45.«لِلّهِ علي سلنِس حجتي  حجةظِه ه   حجلة اِرنلة»: است به مدد انسان فرستاده
نيـروي عقـل اسـت و منظـور از حجـت  منظور از حجت بـاطني ،در اين روايت

 ركـتي آيـات فراوانـي انسـان را بـه تعقـل و ظاهري، ارسال رسل و وحي است.
ند و اين دعوت فرع بر وجود چنين نيرويي در انسان است. به همين كميدعوت 
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 بارهـا در (50انعام: )«رونكافلا يتي» و (44بقره: )«افلاتعقلون»تعابيري مانند  ،دليل

 ده است.قرآن تكرار ش
 :»همچنين، در قرآن آيات فراواني به ارسـال رسـل و انـزال كتـب اشـاره دارد

ي از وحـي كاين آيات نيـز حـا. (213: )بقره «فَبَعثََ سللّهُ سلنَّبِيِي َ مُبَشِ ِ  َ  َمُنذِرِ  َ
نـد. از كمال هدايت كآيد تا او را در مسير از طريق انبيا به مدد انسان ميكه  است
آنرا به پيـروان خـود تعلـيم كه  ترين ميروميمرمكه  آيدهمة انبيا برمي هايآموزه
ها امري فطري اسـت و همـة انسـان ،است. قرب به خدا «قرب به خدا» ،دادندمي

مَـا »: پرستان نيز در پي قرب به خدا هسـتندان و بتكحتي مشر ؛طالب آن هستند
اند؛ از ردهكاما مسير را اشتباه انتخاب  ؛(3 :زمر) «زُلْيىَ نَعْبُدهُُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلىَ اللَّهِ

مـال نرـايي كتوانـد مصـداق ميكه  ترين ميروميدقيق»برخي معتقدند  ي،رواين
مالات عملي و نظري كجامع همة ، است. قرب به خدا «قرب»ميروم  ،انسان باشد

بـراي آدمـي  ترين لـذت راو پايـدارترين و گسـتردهترين است و بالاترين، نـاب
؛ بـر حقيقـت يادشـده دلالـت داردكـه  آيات فراواني در قرآن وجـود دارد 46.«دارد
 (55-56:)قمـر« مقتدر كانّ المتقين في جنّاتٍ ونَرَر في مقعدصدقٍ عندملي» مانند:

 (.11)واقعه، آية  «المقربون كوالسابقون السابقون اولئ» و
اسـت  «قـرب نوافـل» حـدي  ،بيانگر اين حقيقت اسـتكه  جمله رواياتي از

 مال نظري وكتوان گيت وجه جامع ميان روايات مي با توجه به آيات و ،بنابراين

 ان نيست؛كاست و منظور از اين قرب، قرب زماني و م« قرب الري» ،عملي انسان

ان كـان، ويژة موجودات مادي است و خداوند فراتـر از زمـان و مكم زمان و زيرا
مـال كنيست؛ زيرا منظور از  باري و تشريياتي نيزقرب اعت منظور ،است. همچنين

وابستگي انسان به  ،طور منظور از قرباثر وجودي دارد. همينكه  است يآن چيز
نشـئت ر اثر اعمال صالح اختياري و بكه  ه مقصود قربي استكبل ؛خداوند نيست

اي شود و انسان به مرحلـهاز ايمان و همراه با تقوي براي انسان حاصل ميگرفته 
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اٍنًّ المتقين في جنات و نرر في مقعد »شود: ريمه ميكمصداق اين آية كه  رسدمي

حقيقـت قـرب نـوعي اشـتداد وجـودي  ،بنابراين .همان()«مقتدر كصدقٍ عندملي
امـل كوابستگي  نيس و شرود با علم حاوري آگاهانه و با را انسان خودكه  است

مـال ك» از آن بـهكـه  نسان اسـتمال اكيابد و اين نقطة اوج نزد پروردگارش مي
 شود. مي تعبير «نرايي

مال آدمـي كرا نقطة اوج و قلّة  «سلهيخليفة»اي ديگر از پژوهشگران، مقام عده
حق شـدن  امل حارتكريت مال آدمي مظركاوج »كه  اند و بر اين باورنددانسته

و قرب را موجب دستيابي بـه  «است؛ يعني مظرريت اسما و صيات حارت حق
جنبـة  ،و صيات سمامظرريت ا» ه:ك اندايشان بر اين عقيدهدانند. ين مظرريت ميا

تـوان در قـرآن بـراي آن يافـت، ميرـوم ميكـه  وجودي دارد و برترين ميرـومي
قـرب بـه  كه از مقارن آنكه  ندكن ادب بندگي ايجاب ميكلي ؛است «سلهيخليفة»

 «وردشود، سخن به ميان آتوسط بندگي حاصل ميكه  خداست
 داننـد وبرخي انسان كامل را واسطة فيض بين خداوند متعال و ممكنـات مـي

 ده و در نرايـت، صـحيية الرـي اسـت وبه تعبير اهـل معرفـت، كـون جـامع بـو
 ، غايـت قصـوايسعخليفلة امـل يـاكانسـان . نامنـد «اللهخلييـه»چنين انسـاني را 

ي بـوده آسمانو ميني زآدم و جميع خلايق عالم وجود و مقصد اقصاي خلقت بني
انسـان ه دليـل اينكـه شـايد بـ 47باشند.م و امر او ميكائنات تحت نيوذ حكو همة 

امل را به معناي خدانمايي كامل مظرر اسما و صيات الري است، خلافت انسان ك
 اند:دهكر او تبيين

 مـال انسـانيكآدمي در صورت كه  امل، آن استكمقصود از مقام خلايت انسان 

 حان خواهد شد و در امـر خـدانمايي،نماي خداي سبلهي، آيينة تمامو صيرورت ا

 واسـطةو شـهود بي كاز ادراكـه  از سوي خداوند، خلايت و نيابت دارد تا آنان

 نند به حد ررييـت خـويش در خـدابينيامل بتواكحق عاجزند، با وساطت انسان 
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 لمينالعـابـه شـهود حـق و مشـاهده ربامـل در خـدانمايي، كو ررييت انسان 

 48«.نايل آيند

نسان دارد و اتأكيد  «سللهيخليفة»بر مقام  ،مال نراييكديدگاه دوم دربارة  ،بنابراين
ول مال علمي و عملي انسان را در وصـك ،را مظرر اسما و صيات خداوند دانسته

 دانند.مي «خليفة سللهي» به مقام

 داننـد:مي« ولايت»مال حقيقي و نهايي انسان را وصول به مقام ك علامه طباطبايي

مـال اسـت و از كمالي، همان مطلق و يراگير و دائمـي از آن كهمانا حقيقت هر 

مـالي كحضرت حق سبحانه، همان حقيقت اخير هـر كه  شودار ميكجا آشهمين

جـا رـاهر مال و جمال از براي اوست و از همينكه صرف هر كخاطر ايناست؛ به

س كاش، مستلزم يناسـت و بـالعحقيقيمال كرسيدن هر موجودي به كه  گرددمي

 49.مستلزم بقاي حقيقت آن موجود است يناي هر موجود

« الْـِِكْرَامِلْجَلَـالِ وَاكَ ذُو كُلُّ مَنْ عَلَيْرَا فَـانٍ وَيَبْقَـى وَجْـهُ رَبِّـ» سپس ايشان به آية
مال حقيقـي انسـان را تقـرب بـه خداونـد و كند و ك( استناد مي26-27)الرحمن:
گـذاري كـرد، نام «ولايـت»همـان كـه  توحيد ذاتـي و صـياتي و فعلـيتحقق به 

 دانند.مي
برخي ديگر مانند ملاعبدالرزاق لاهيجي، كمال نرايي انسان را در دو بعد علـم 

 گويد:تبيين نظريه خود ميلاهيجي در  50داندمي «نبوّت»و عمل، دستيابي به مقام 

كه  نبوت نيست و دليل آن، اينست مالكمالي بالاتر از كبراي انسان هي  كه  بدان

مـال قـوة عقلـي در دو كمال انسان به حسب دو قوة نظري و عملي است و كاست

ثر معقولات و ديگري تسـخير سـاير كي حصول جميع معقولات يا اكچيز است؛ ي

مال قوة ياعلي نيـز در دو كنند. كمنقاد او باشند و مخالفت او نكه  ايقوا، به گونه

تأثيرش احتياج به آلات و اسباب طبيعـي كه  اية تأثير به گونهي قوكچيز است؛ ي

نداشته باشد و دويم انقياد و اطاعت ساير قواي عمليه و مرتبة نبوت مشتمل است 

 51«.مال انسان مرتبة نبوت باشدكها. بنابراين، غايت بر چنين ويژگي
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 بيانگرمه ه مع،و كون جانبوت ، الله، ولايتخليفةقرب، ي مانند تعابيرنتيجه اينكه 

ر دم قـرب ميروكه  است؛ با اين تياوت مال انسانكحقيقتند و آن نقطة اوج يك 
دا پيـ د و تعـاليقدر رشـدر بعد علمي و عملي آن انسانكه  ستا واقع بيانگر آن

مظرر اسما و كه  رسداي از اشتداد وجودي مياز نظر وجودي به مرتبهكه  ندكمي
 شود.صيات الري مي

 ني اسـت و بـه سـاحت معنـوي و روحـانيمال انسـاكترين عالي ،اقرب به خد

 عدادهادر آن، همـة اسـتكه  استاز وجود اي مرتبه ؛گرددوجود انسان مربوط مي

 ت اختيـاري خـودشكـحر وبا سير  صهاي ذاتي، معنوي و انساني شخو قابليت

 نبيـاماننـد بعضـي از ا ،آسا باشدت سريع و برقكخواه آن حر ؛رسدبه يعليت مي

 البـد ايشـان، شـرو كدر نخستين لحظات دميده شدن روح در كه  خدا يو اوليا

شـدند، مـالات بزرگـي نائـل ميكزماني به  كردند و در اندكاملي ميكبه سير ت

ي عَبـْدُ اللـِهِ آ»در گهـواره يرمـود:  عليهماالسـلاممريمبنه عيسيكچنان  تـَانيَِإِنّـِ

 ب داد وتـاكبـه مـن كـه  ( من بنـدة خـدا هسـتم30: )مريم؛الكِْتَابَ وجَعَلََنيِ نَبِيًّا

 ،نابراينند، مانند ساير مؤمنان. بكتي متوسط و يا كو خواه حر ،«مرا پيامبر قرار داد

ر وجود انسـان مظهـكه  ايگونههب ؛قرب بيانگر نهايت اشتداد وجودي انسان است

 .شوداسما و صفات الهي مي

انسان كامل اسـت و مقصـود از مقـام خلافـت الري بيانگر مصداق خليفة اما مقام
آدمي در صورت كمال انساني و صـيرورت الرـي، آينيـة كه  انسان كامل آن است

شود؛ اين معنـا هنگـامي نماي خداي سبحان و مظرر اسما و صيات الري ميتمام
قـدر اشـتداد انسان بـه اوج كمـال علمـي و عملـي برسـد و آنكه  يابدتحقق مي

حق گردد و ايـن همـان مقـام قـرب  نماي حارتآينة تمامه كند ك وجودي پيدا
انسان در بعد علمي و عملي بـه كه  شوداست. مقام نبوت نيز هنگامي حاصل مي

ر سـالري براي هر كسـي ميخليفة شكوفايي كامل نايل آيد. البته مقام نبوت و مقام
و  از ظرفيـت وجـودي بـالايي برخوردارنـدكـه  هاي خاصي ـنيست؛ فقط انسان
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تواننـد بـه چنـين شـود ـ ميها حاصل ميشرايط نيز براي شكوفايي اين ظرفيت
 مقامي دست يابند.

؛ زيـرا تر باشـدناسبمال انساني مكبراي نقطة اوج  «قرب»آيد تعبير ظر مينبه
 زونافقرب به معناي اشتداد وجودي، جنبة مظرريت اسما و صيات را در بردارد. 

 ةتواند به انـدازسي ميك ي است و هركيكمياهيم تشچون ميروم قرب از  ،بر اين
دارد برميكه  اي از قرب برسد و در هرگاميند به درجهكميكه  ظرفيت و تلاشي

در نتيجه انگيزة  ،ندكس تر احساكروز به خدا نزديرا روزبه شود و خود اميدوارتر
نـد. از كمي مـالات معنـوي و انسـاني ايجـادكسب كها براي بيشتري را در انسان

يـت الرـي، نبـوت و ولاخليفلةدستيابي به مقام  ،قرب مرتبةبالاترين  ،سوي ديگر

ظرـر بـالاترين رتبـة آن مكه  پيوستار عمودي استيك  مقام قرب ،است. بنابراين
 اسـت، بـه ايـن مرتبـه رسـيدهكه  سيكاسما و صيات الري است و وجود چنين 

بـوت و نالري، خليفة ارد و شايستهجنبة خدانمايي دكه  ندكمي قدر اشتداد پيداآن
سـطح يـك  در ،اندالرـي رسـيدهخليفةه به مقام كسانيك ةهم اما ؛شودولايت مي

ز دام اكـه هـر كـحال آن ،فايلت دارند برخي نسبت به بعاي ديگره كبل ؛نيستند
شش ايـن كظرفيت و  ،«ربق»تعبير  ،اند. بنابراينامل زمان خود بودهكانسان  ،آنرا

 ياند و حتالري رسيدهخليفةبه مقام نبوت، ولايت و كه  افرادي راهمة كه  را دارد
  اند، در برگيرد.رتبه نرسيدهبه اين كه  را يايافتهلماك يهاانسان

 الگوي انسان كامل  يهالفهؤم

هاي اصلي الگوي انسان كامل، از عناصر اساسي شخصـيت آدمـي اسـت و مؤليه
ها بايد از ديگر، اين مؤليه انسان باشد. به عبارتهاي فراحيواني بايد ناظر به جنبه

شناختي داشته باشد؛ زيرا با رشد و مقوم ذات انسان و جنبة هستيكه  اموري باشد
روي، بايد آنرا را در رسد. از اينها، انسان به كمال واقعي خود ميتعالي اين جنبه

 وجو كنيم.ستها و همچنين فاايل انساني جها و كنشها، گرايشحوزة بينش
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 هاي انسان كاملبينش

نرـد، و شناخت آدمـي را بنيـان مي نگرشكه  ترين چيزيترين و محورياساسي
. از پاسخ به سه پرسش مرم، يعني آغاز، فرجام و كيييت حيات انسان در دنياست

اسـي براي تبيين نگرش انسان كامل به بررسي پاسخ اين سه پرسـش اس روياين
 كنيم.بسنده مي

 يش توحيدبين

شناختي به بالاترين مرحلة تحول شـناختي يعنـي تيكـر روان از نظر ،انسان كامل
؛ مراتـب رسـيده اسـتترين مراحـل شـناخت معرفتي به عـالي و از نظرانتزاعي 

وده و به شرود و ملكوت آسمان و زمـين پيماليقين را اليقين و حقعين ،اليقينعلم

نـه تنرـا  54؛بينـدو آيـة حاـرت حـق مي 53يو همة جران هستي را تجلّـ 52نايل شده
بـه كـه  دانـد. انسـان كامـليم خداونـدرا ذات  يه حقيقت هستكو آغاز، بل أمبد

علم حاوري به حقايق هسـتي »در اين مرتبه است، ترين مرتبة قرب رسيده عالي
مند كند و به اندازة ظرفيت وجودي خود، از انوار جلال و جمال الري بررهپيدا مي

 ،انسـان كامـل 55.«گـرددو ميل فطري او به شناخت حقايق هستي ارضا ميشود مي
ده و كـرمراتـب ذات، صـيات و افعـال را شـرود توحيـد در پرتو شناخت همـة 
توان گيـت يكـي مي ،بنابراين 56.شودييد ميأخداوند ت طرفمعرفت توحيدي او از 

 يذات بـار يشناخت كمال مطلق يعنـ ،انسان كامل يهاي الگوليهؤترين ماز مرم

 است. يتعال

 فرجام انديشي

 يپي ريـز ينگرش او را به نظام جران هستكه  انسان ياساس يهااز پرسش كيي
 معـادبشـر و  يمعاد، پايان زنـدگ مسئله ييعن ،از فرجام اين نظام پرسشند، كيم

بـوده  حـل ايـن معمـا يجوواست؛ زيرا انسان در طول تاريخ همواره در جسـت
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رفـت  آيا با مرگ به ديار نيستي خواهد چه خواهد شد؟او  يپايان زندگكه  است

 يچه ارتباط ،اگر چنين است ؟شروع خواهد شد ياز زندگ يه فصل جديدكيا اين
باعـ  كه  استبوده ها شايد اهميت همين پرسش»؟ بين اين دو نشئه وجود دارد

ا معـاد و مـرگ ر مسئلهبرخورد نسبت به  ياز انديشمندان چگونگ يبرخ گرديده
 57.«اندنموده يامل معرفكشناخت انسان  ياز معيارها كيي

 ياه انتقـال بـه نشـئهكـبل ؛نيسـت يامل، مرگ فنا و نـابودكدر نگرش انسان 
الموت و ورود بـه آن كتوسط مل يامل حقيقت آدمكبا دريافت كه  است تراملك

اق بـه الرـي را اشـتي ياوليا هايويژگيي از كريم يكپذيرد. قرآن نشئه، تحقق مي
م اوليا ء لله مـن دون كقل يا ايراالذين هادو ان زعمتم ان» :رده استكمرگ معرفي 

امل مرگ را ماننـد پلـي ك(. انسان 6 :)جمعه« نتم صادقينكالناس فتمنوالموت ان 
 ،راهت و ترسـي نـداردكنه تنرا نسبت به آن  ي،روداند به سوي وصال؛ از اينمي
والله لابن ابي طالب انس بالموت مـن الطيـل » :شدكمي راه مشتاقانه انتظار آنكبل

 58.«بثدي امه
 گونهاي از مرگ ندارد؛ زيرا همانگونه ترس و دلررهبنابراين، انسان كامل هيچ

ي در هنگام حاور او در دنيا بر حقيقت مرگ و عوالم بعد از آن آگاهي و حتـكه 
و  نيز حيـات داردآن حاور دارد، پس از انتقال جسم عنصري وي به عالم ديگر 

 از همه امور عالم آگاه است.
 ند:كيبيان م هگونرا اين به دنيا يالرينوع نگرش اوليا السلام عليهيامام عل

نگرنـد، مي چون مردمان به رـاهر دنيـاكه  آنانند ـ املهاي كانساني ـ اله ياوليا

پردازنـد، مي زشانمردمان به امروكه  نند و در آن هنگامكيآنان به باطن دنيا نظر م

كـه  ميراننـد آن چـه رامي پـس از دنيـا .آنان به پايان روزگار خويش مشـوولند

د، كردانند ايشان را رها خواهد ميكه  ترسند ايشان را بميراند، و از دنيا آنچه رامي

آنـان  يم و برخورداركيراوان ديگران از دنيا را بسيار  يورنند. آنان بهرهكمي رها

 59.بيننديادن مرا از دست د
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بينـد و زنـدگي در آن انسان كامل دنيا را آفريده و نعمت الري، زيبا و نيكو مي

داند و از اندوزي، عبادت و خدمت به همنوعان ميرا فرصتي براي آمادگي، توشه
تابد؛ اما منحصر پنداشتن حيات بـه اين جرت نكوهش و بدگويي از دنيا را برنمي

آن، دلبستگي به حيات دنيوي يا گزينش دنيا بر آخرت  زندگي دنيا، باقي انگاشتن
 60كند.را مذمت ميداند و آنرا خسراني بزرگ مي

 هاي الرـي دنيـا بـه قـدر نيـاز اسـتيادهبنابراين، انسان كامل با اينكه از نعمت

اي براي كسـب فاـايل و رشـد و شـكوفايي كند، اما دنيا را فرصت و مقدمهمي

هاي او دستيابي به غايت آفـرينش و محور همة فعاليتداند استعدادهاي خود مي

در كـه  طورروي، انسـان كامـل همـانو رسيدن به سعادت اخروي است. از ايـن

بيني توحيدي است، در رفتارهـا و ها توحيدمحور و داراي جرانها و نگرشبينش

 محور است.انديش و آخرتهاي فردي و اجتماعي خويش نيز فرجامفعاليت

 ياي توحيدهگرايش

 ينيازهـاي ،خـود يوجـودابعادهاي متناسب با و است بعدي دو  يانسان موجود
دنبال هو ب شودياو م يو روان كيفيزيولو ي يهايموجب انگيختگها دارد. اين نياز

مين أآورد؛ گـرايش بـه تـيوجود مهرا در او ب يهاي گوناگونها و گرايشميل ،آن
جنس مخالف، غذا، آب، امنيت. همچنين گرايش مانند گرايش به  يزيست يهانياز

به زيبايي، گرايش به دانستن و گرايش به دوست داشتن، عشق ورزيدن و محبت 
 هاها و گرايشهمة اين ميل ي،لكطور ه. بيمتعال يهاساير نياز نياز به معنويت و و

ايه و . پيمتعال يهاو گرايش يماد يهارد: گرايشكتوان تقسيم مي را به دو دسته
ناشي از بعد  يماد يدهد؛ نيازهاييل مكانسان تش ينيازها ها رااساس اين گرايش

انسـان اسـت.  يو الرـ ياز بعد معنـو يناش يغيرماد يهاو گرايش ،انسان يماد
هاي اصلي انسان اسـت و ارضـاي كامـل آن هنگـامي طلبي يكي از گرايشكمال
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عطـش » ،به عبارت ديگر .بگيردنرايت يعني خداوند تعلق به موجود بيكه  است

همـه كـه  ،جويي انسان را علم حاوري و درك شرودي به حقايق عينـيحقيقت
طلبي سازد. عطـش قـدرتحقيقت مستقل و اصيل، سيراب مييك  گردد بهبرمي

نشيند، و بالاخره اشباع مي نرايت قدرت فرويافتن به منبع بي انسان فقط با دست
نرايـت بـه سـوي موجـودي بيكه  پذير استمكانكامل عشق و محبت هنگامي ا

مجمـوع  ،اسـت گيتنـي 61.«سوق داده شـود و آن موجـود، خداونـد متعـال اسـت
نقـش پايـه و  ،دهـد و ايمـانل ميكرا ش« ايمان» هاي توحيديها و گرايشبينش
 الگو را دارد. ياصل ةقاعد

 و اراده قدرت

دهد؛ ايـن رفتارهـا ي انجام هاي زيادوسيلة اعااي خود رفتارآدمي قادر است به
رفـتن، نوشـتن، خوانـدن، مطالعـه كـردن، و هـم  هم رفتارهاي فيزيكي مانند راه

 گيرد.شناختي مانند تيكّر، احساس، ادراك و يادگيري را دربرميرفتارهاي روان

سـان انكـه  از آنجـا .داردنيـاز هر رفتار و كنش به توانش و قـدرت  ،ترديدبي

خداونـد متعـال اسـت، از قـدرتي عظـيم، شـگرف و  ةرادكامل مظرر قـدرت و ا

همـه  ينامحدود، بلكه از احاطة كامـل بـر همـة ماسـوي برخـوردار اسـت؛ يعنـ

تـا كند را در خود دارد. البته ادب توحيدي اقتاا مي يو غيرماد يمادهاي قدرت

اي هويـژدهند و همچنين رفتارهـاي هاي عادي انجام ميانسانكه  رفتارهايي ةهم

تعال نسـبت خداوند م شود، بهاز انسان كامل صادر ميكه  كراماتو ل معجزاتمث

اني قد جئـتكم بييـه »كند: چنانچه قرآن از زبان حارت عيسي نقل مي ؛داده شود

 و اذن اللهمن ربكم؛ اني اخلق لكم من الطين كريئه الطير فانيخ فيه فيكون طيـراً بـ

ون ما تدخر الله و انبئكم يما تأكلون وابري الاكمه و الابرص و احيي الموتي باذن 

 ( .49: عمرانلآ)« في بيوتكم ان في ذلك لايه لكم ان كنتم مؤمنين
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هاي گوناگون در آيه، گسترة قدرت انسان كامل براي انجام كنش بر اساس اين

اي مانند معالجه العادهكارهاي فوقكه  اي گسترده استهاي رفتاري به گونهحوزه
دهـد؛ امـا شيا بيماران مبتلا به پيسي و زنده كردن مردگان انجام مي كور مادرزاد،

گيرد. در روايات امامان ها، با اذن الري انجام مينماييها و قدرتهمة اين توانايي
كران قدرت الرـي انسـان كامـل و از سو به وسعت بييك  السلام ازعليرممعصوم

توانـايي شـگرف اشـاره شـده سوي ديگر، به راز و رمز و حقيقت اين قـدرت و 
انسان كامل، نمونة بارز مظرر قدرت خداوند است. همچنين به منحصـر كه  است

السـلام  عليرمو امامان معصوم وآلهعليهاللهصليبودن حاملان چنين قدرتي به پيامبر
در مـورد آيـة  وآلهعليهاللهصـليتصريح شده است ؛ براي نمونـه، وقتـي از پيامبر

با اشاره ( پرسيدند، آن حارت 12: )يس «ء احصيناه في امام مبينل شيك»شرييه 
ل كـهذا هو الامام المبين الذي احصـي الله فيـه »فرمودند:  السلام عليهبه امام علي

خداونـد همـه چيـز را در او احصـاء كه  اري استكاين همان پيشواي آش ؛شيء
ها و خزائن الري جينهگن ةهم ليدكمياتيح و  دادندر برخي روايات از  .است كرده

قال ابن »ارد: به بسط قدرت او اشاره دكه  امل سخن به ميان آمده استكبه انسان 
 لرـا و اسـتودعنيكاعطاني ميـاتيح خزائنـه  وآلهعليهاللهصليعباس عن رسول الله

امـل در تصـرف امـور جرـان بـه كاز احاطه و قدرت انسـان ، گيتني است 62.«سره
 .شودبير مينيز تع« وينيكولايت ت»

هـاي لازم در ها، اسـتعدادها و پتانسـيلافزون بر اين، انسان كامل همه ظرفيت
تواند با همة موجودات عالم هستي، اعـم از ترين سطح را داراست، يعني ميعالي

ترين موجود انتزاعيكه  ها ، فرشتگان و خداوندجمادات، نباتات، حيوانات، انسان
عنادار و هدفمند برقرار كند. از نظـر بيـنش نيـز بـه در عالم هستي است، ارتباط م

ترين و عميـقكه  دليل برخورداري از نيروي عقل و انديشه، شايستگي آن را دارد
هـاي گونـاگون دريافـت كنـد. همچنـين در بعـد ترين معـارف را در حوزهدقيق
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همان توحيد در عبوديـت كه  هاي توحيدي راترين انگيزهتواند نابانگيزشي، مي

 و رسيدن به مقام عبداللري است، داشته باشد. 

 اعتدال

ها را دارد، از چند جرت كننده بين ساير مؤليهاعتدال به دليل اينكه نقش هماهنگ
 قابل توجه است:

آفرينش كه  حقانيت حارت حق آن است يمقتاا: اعتدال در اصل آيرينش

يـك  امـل ازكان ه انسـكتوجه به اين اساس حق و عدل باشد و با بر يجران هست

و  يديگر گل سرسـبد نظـام هسـت ياست و از سو يسو مظرر اسما و صيات الر

و  يهمگان است، خداوند او را در همه شئون و ابعاد جسـمان يحسنه برا يالگو

گونـه افـراط و تيـريط در آفـرينش او مال اعتدال آفريده است و هيچكدر  يروان

 ينظـر جسـمان ازكـه  است يمل فرداكانسان  ،عبارت ديگره شود. بيمشاهده نم

يژه وبـه ،يكولـو ييفيز يهادسـتگاه همـة ييعنـ اسـت؛ سالم آفريده شـده املاًك

برخوردار اسـت و از نظـر  يرد عالكاركامل و كاو از سلامت  يعصب يهادستگاه

ه عقل سـليم كبل ؛او وجود ندارد يدر سيستم روان يگونه ناهماهنگنيز هيچ يروان

  .دارد، عواطف سرشار، احساسات و هيجانات سالم يع، هوش انتزايو قو

هاي متعدد و حتـي بـا : انسان كامل، با صيات و ويژگياعتدال در ريتار و صفات

در اصل ماده آفرينش داراي نـوعي كه  شود؛ اما همچناناوصاف متاادي توصيف مي
مـاعي و ها، رفتارهـاي فـردي و اجتها، گرايشاعتدال است، در اوصاف كماليه، بينش

ترين درجة تعادل و هماهنگي اسـت. فاايل اخلاقي و معنوي در اوج اعتدال و كامل
مصداق مطلق انسان كه  وآلهعليهاللهصليالسلام دربارة پيامبر گرامي اسلامعليهامام علي

؛ «سيرته القصد و سنته الرشد و كلامه اليصل و حكمـه العـدل»فرمايد: كامل است، مي
روي و اعتدال و سنت او رشد، و كلام او جدا كنندة وآله ميانهعليهاللهروش پيامبرصلي
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يكـي از  ،بنـابراين 63.«حق از باطـل، و حكـم و داوري او بـر اسـاس عـدل اسـت

 است.« اعتدال»الگوي انسان كامل  و مرم يمحورهاي اساس

 فضايل

ام اعمـال نجبا ا ،داردكه  يفردمنحصربه هايبر امتياز افزونامل كانسان  ،ترديدبي
 ودر حـال رشـد  به طور دائم، يو الر يمالات و فاايل انسانكسب كو  ياختيار

ات كـو مل يمالات معنوكمجموعه اوصاف و  ،امل است. منظور از اين فاايلكت
بـه تـدريج ه ك است يو عمل يعلم يهايها و توانمندو همچنين مرارت ياخلاق

فرينش او قرار داده شده است. آاصل شود و يا به صورت ذاتي در براي او حاصل مي
و و  اين فاايل در رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان تأثيرگذار اسـتكه  بديري است

ر، پـذيرد. بـه عبـارت ديگـها تـأثير ميها و كنشها، گرايشخود اين فاايل از بينش
دا خـ ةنرايت خليياو را مظرر اسما و صيات حق و در كه  انسان كامل جامعيتي دارد

 دهد: هاي الگوي انسان كامل را نشان مياست. شكل زير موليه ساخته
 «الگوي انسان كامل»هاي اصلي مؤلفه: 1نمودار 
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 گيرينتيجه

براي كه  هاييو مؤليه «الگوي انسان كامل» ،شودمي ديدهدر تصوير كه  طورهمان
هـاي گيويژ هـاي فطـري وآن در نظر گرفتـه شـد، كـاملاً هماهنـگ بـا ظرفيت
ق ايـن اولا گسـتره و عمـكه  فراحيواني موجود در آدمي است. البته با اين تياوت

ها در انسان كامـل بسـيار زيـادتر از ديگـران اسـت و ثانيـاً، همـة ايـن توانمندي
ها و استعدادهاي نريته در وجود انسان كامل، شكوفا شـده و بـه فعليـت تـام ظرفيت

سـو نـاظر بـر رشـد و شـكوفايي همـه يـك  زبـور ازرسيده است. بنابراين، الگوي م
گيري هاي شناختي، گرايشي و كنشي انسان كامل است و از سوي ديگر، جرتظرفيت
 دهد. همچنين نقـششان مينمندي رفتار وي را هاي اصلي و هدفها و گرايشانگيزه

 سازد.شي آشكار ميشناختي و گراي ها و ارتباط آن را با بعدكنش
ترين مؤليه و هستة مركـزي اسـت؛ زيـرا بـا سـاير اصلي «ايمان»، در اين الگو

هـا، و يـا از لـوازم ها و گرايشها يا ارتبـاط وجـودي دارد، ماننـد شـناختمؤليه
هـاي شخصـيت ها. ايمان به سـاير مؤليـهشآيد؛ مانند: كنشمار ميخارجي آن به

ين لايـه و هسـتة ترشناختي نيز عميقبخشد. از نظر روانانسجام و يكپارچگي مي
 شود.اصلي شخصيت محسوب مي

 -تعادل روانـييك  انسان كاملكه  ستا در اين الگو بيانگر آن «اعتدال»موليه 
ها، ؛ يعني بين دستگاه ادراكي و گرايشي او و همچنين بـين شـناختداردرفتاري 

ر عواطف و رفتارهاي او نوعي هماهنگي و تعادل وجود دارد. افزون بر اين، اعتدال د
هـاي انسـان كامـل اسـت. ايـن ها و انگيزهدهندة همسوي بين كنشبعد رفتاري نشان

هاي جسماني و رواني وي در جرت صـحيح، همة انر يكه  شودهماهنگي باع  مي
يعني رشد و تعالي او هزينه شود و از بروز هـر گونـه اخـتلال در سيسـتم روانـي او 

ت انسـان كامـل از ابـتلا بـه هـر گونـه توان گيپيشگيري شود. بنابراين، به جرئت مي
اختلال شخصيتي و رفتاري مصـون اسـت؛ زيـرا اخـتلال ناشـي از شـناخت غلـط و 
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دليل تيكرات غيرمنطقي يا اختلال و ناهماهنگي بين حوزة شناختي و انگيزشي و يا به

 .راهي نداردامل كو اين عوامل در انسان  است ناقص و غير صحيحهاي يادگيري
اي )ايمـان( بـا دنيـاي هاي هسـتهها و بينشينكه از تعامل گرايشنكته ديگر ا

از كـه  و عبوديـتهاي پايدار شخصيت مانند توكـل، رضـا ، تقـوا ، ويژگيخارج
در سـاختار شخصـيت مـؤمن  مراتب توحيد ربوبيت و توحيد در الوهيت اسـت،

 اي بـا محـيطهـاي هسـتهها و گرايشگيرد. همچنين از تعامل شـناختشكل مي
آيـد. بـه عبـارت ديگـر، در پيراموني، صيات بازخوردي در شخص به وجود مي

گـران فرد بـا ديكه  ايسلسله فاايل بر حسب نوع رابطهيك  فرديتعاملات بين
؛ برخي از اين فاـايل بـازخوردي جنبـة نيسـاني آيدوجود ميسازد، بهبرقرار مي

ي و طرـارت روح؛ دارد؛ مانند: بصيرت، صداقت، عزت نيس، عصمت و پـاكيزگ
 برخي جنبة اجتماعي دارد مانند: حسن خلـق ، امانتـداري، تواضـع، خيرخـواهي

شـود؛ فاـايلي ماننـد اخـلاص، در ارتباط با ديگران آشـكار ميكه  مدارا و ايثار
شـود. گر مـيخوف و رجا، محبت، استغيار و اطاعت در ارتباط با خداوند جلـوه

 يدي اسـت. چنـين انسـاني، همـة افكـار،منشأ همة اين فاايل، همان ايمان توح
كند و اين موجـب اشـتداد اش صبغة الري پيدا ميهاي روزمرهاحساسات و رفتار

ايي كمال نرـكه  وجودي و دستيابي به نقطة اوج كمال انسان است. مقام قرب نيز
در آن همـه اسـتعدادها و كـه  اي از وجـود اسـتدهـد، مرتبـهانسان را نشان مي

هاي ن هدايتي انسان با سير و حركت اختياري خود فرد و همچنيهاي ذاتقابليت
 الري به فعليت تام رسيده است. 

بينانـه و در جرـت رشـد و همچنين تعامل انسان كامل با ديگـران كـاملاً واقع
تعالي و تكامل آنراست و انسان كامل، همواره، نقش هدايتگري براي ديگران دارد 

تأسي به او، مسير رشد و تعالي را در پـيش گيرنـد و  توانند باها ميو ساير انسان
 هاي انساني خود را شكوفا سازند.ظرفيت
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